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7 ک اتباع خارجه« در فقه اهلبیت و حقوق ایران� کاوی »استملا وا

37 کهارت� باز خوانی انتقادی نظریه وارستگی مایستر ا

بررسی سیر تاریخی ماهیت اجازه در بیع فضولی از دیدگاه مذهب 
61 شیعه�

81 ماهیت دیه�

شاخصه‌های قرآنی حمایت حکومت اسلامی  از نگاه آیه الله العظمی 
101 امام خامنه ای�

125   بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه در باب ظهار در نکاح موقت�

قاعده عدم شفاعت در حدود و تسری آن به تعزیرات از دیدگاه فقه 
139 اهل البیت )ع( فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان�

159 نقش عدالت در همگرایی بین المللی از منظر اسلام�



سال پنجم، تابستان 1404، شماره 19

قاعده عدم شفاعت در حدود و تسری آن به تعزیرات از دیدگاه فقه 
اهل البیت )ع( فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان

سید علی شاه احمدی  

چکیده: پژوهش حاضر به بررســی قاعده »عدم شــفاعت در حدود« و امکان 

تســری آن به مجازات‌های تعزیری از دیدگاه فقه امامیــه، فقه حنفی، حقوق ایران و 

افغانســتان می‌پردازد. پرسش اصلی این تحقیق آن اســت که آیا این قاعده، به‌سبب 

اشتراک در علت و فلسفه اجرا، در تعزیرات نیز جاری می‌شود یا خیر. در فقه امامیه، 

رأی مشــهور شــفاعت در تعزیرات را جایز می‌داند. در فقه حنفی نیز فقها بر اساس 

مصالح عمومی، حفظ نظام و صیانت از هیبت حاکمیت، شــفاعت در برخی جرایم 

تعزیری را ممنوع دانســته‌اند. در نظام حقوقی ایران و افغانســتان نیز با اتکا به مبانی 

شرعی و نصوص قانونی، پذیرش شــفاعت تنها در جرایم خصوصی پذیرفته شده و 

در جرایــم تعزیری با جنبه عمومی یــا حکومتی، از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی، 

مجاز نیست. نتایج تحقیق نشــان می‌دهد که فلسفه اصلی منع شفاعت، جلوگیری 

از تبعیض و صیانت از اقتدار حکومت اسلامی ــ در بسیاری از تعزیرات نیز صادق 

استاین نتیجه می‌تواند مبنایی برای تقویت حاکمیت قانون، افزایش اعتماد عمومی به 

نظام عدالت کیفری و مقابله با نفوذ و فساد در اجرای مجازات‌ها باشد.

 کلید واژه: قاعده، حدود، تعزیرات، تسری، شفاعت. 

1  ـ دانشــجوی، رشــته، فقه و حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناســی، مقطــع دکتری، جامعه 

 .amadi.1154685@gmail.com المصطفی العالمیه، قم، مجتمع عالی فقه، ایمیل
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مقدمه.۱	

همانگونه که واژه شفاعت در مبحث اول، مفهوم شناسی شد، در اینجا فقط بطور 

گذرا اشاره صورت می‌گیرد. 

اصل و ریشــه لغوی شفاعت: به معنای طلب و درخواست است. هرگاه شخصی 

از حاکم درخواســت کند گناهان فرد ثالثی را ببخشــد یا نیازمندی‌‌های او را برآورده 

ســازد، فرق نمی‌کند که مرتبط به دنیا باشــد یا عالم دیگر باشد؛ در نتیجه این عمل 

برایش شــفاعت اطلاق شده است و به شخص درخواست کننده شافع و شفیع گفته 

ع )باکسر فاء( گفته می‌شود )جزیری‌‌، بی‌‌تا2، 485ـ ابن منظور، 
ّ

می‌شــود و به پذیرنده آن مشفِ

7، 151ـ طریحی، 1416، 4، 353(

قبل از هر چیز باید گفته شــود در حدود شفاعت و عفو هیچکدام پذیرفته نیست، 

اما در تعزیر »عده‌‌‌‌ای قلیلی تســری را پذیرفته‌‌اند دیدگاه اکثر این اســت« با توجه به 

صلاحیت حاکم مجاز اســت، مجرم را شفاعت یا عفو کند، در این صورت واسطه 

شــدن افراد پذیرفته می‌شــود، آنهم زمانیکه تعزیر، حیثیت حق حکومتی یا اصلاح 

فرد را داشــته باشد، اما در مورد که تعزیر حیثیت حق الناسی داشته باشد، فقط خود 

صاحب حق می‌تواند مجرم را ببخشد یا شفاعت در مورد مجرم را مورد پذیرش قرار 

دهد، ) ماوردی، 1414، 2، 238( چیزی که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، این اســت که 

چنین دیدگاهی را بصورت مطلق فقهای امامیه مورد قبول قرار نداده‌‌اند، بخاطر اینکه 

برخی شروطی را لحاظ کرده‌‌اند و آن اینکه چنانچه مجرم قبل از اقامه بینه توبه کند، 

امام می‌تواند در حق الله گذشــت از مجرم داشته باشد، ) نجفی، 1421، 41، 387ـ539( 

بعدا به این مسئله پرداخته می‌شود؛ هر چند برخی دیگر، معتقدند حتی بعد از اقامه 

بینه نیز مجرم اگر توبه کند امکان شــفاعت وجود دارد )مفید، 1413، ص123ـ نجفی، 41، 

387(یا اینکه جرم با اقرار ثابت شده باشد امام می‌تواند مجرم را مورد تفقد قرارد دهد 

عفو کند یا شفاعت در مورد او را قبول کند. ) شیخ طوسی 1400، 697ـ390(

 جای بحث اینجا نیست؛ هر چند فرض اولیه از این قرار است 
ً
در هرصورت فعلا

که شــفاعت در تعزیرات با توجه به دلایل که وجود دارد بطور نســبی راه دارد. اما در 
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این مبحث به یکی از قواعد حدود می‌‌پردازیم یعنی اینکه شــفاعت در حدود امکان 

نــدارد؛ در تعزیرات نیز این قاعده جاری و ســاری خواهد بود یا خیر؟ ، در صورت 

جریان چه کســانی موافق این دیدگاه هستند و ادله آن‌ها چیست؟ بله در میان فقها و 

حقوقدانان، 

همانگونه که بیان شــد؛ اگرچه نظر اکثریت بر عدم تســری قاعده است، اما آرای 

مخالف و متفاوتی نیز وجود دارد که قائل به تســری قاعده )عدم شــفاعت( از حدود به 

تعزیرات هســتند یا دســتکم این قاعده را در برخی از تعزیرات جاری می‌‌دانند، این 

 بر این مبنا اســتوار است که فلســفه منع شفاعت) حفظ جایگاه  حکومت 
ً
نظریه معمولا

اســامی، اجرای عدالت و جلوگیری از تبعیض و نفوذ و فســاد( تنها مختص حدود نیست و در 

تعزیرات نیز جریان دارد. 

اگر نگاهی به جریان شفاعت در حدود انداخته شود، در نفس حدود نیز اختلافی 

 در حدود شفاعت جایز نیست برخی نیز تفکیک 
ً
دیده می‌شود برخی می‌گویند اصلا

بین حق الله و حق الناس کردند، شــفاعت در حق الناس را گفته‌‌اند امکان دارد، در 

حق الله ممکن نیســت، هرچند گفته‌‌اند قبول نکردند شــفاعت در حدود اجماعی 

اســت، ) خوانســاری، 1364، 7، 87 ـ حرعاملی، 1409، 18، 336(  از این رو همین مساله 

می‌تواند یکی از تفاوت‌‌های بین حد و تعزیر شمرده شود؛ ) جمعی از نویسندگان، 1386، 

78( آیا شــفاعت و درخواســت عدم اجرای تعزیر جایز اســت یا جایز نیست؟ اگر 

چنانچه جواز داشــته باشــد حاکم می‌تواند آن را بپذیرد؟ از سوی دیگر آیا فرق بین 

حقوق الله و حقوق الناس وجود ندارد؟ 

همانگونه که گفته شــد قاعده »لاشفاعه فی الحد« از قواعد مسلم و اجماعی در 

فقه اسلام است که بر ممنوعیت وساطت برای اسقاط مجازاتهای حدی دلالت دارد، 

علت اصلی این حرمت، »حق الله« محض بودن این جرائم و غیر قابل گذشت بودن 

آن‌ها دانســته شده است، اما پرسش بنیادین این است که آیا این قاعده، خاص جرائم 

حدی است یا می‌‌توان علل و فلسفه آن را به گونه‌‌ای تفسیر کرد که قلمرو آن به جرائم 

تعزیری، که بخش عمده‌‌ای از نظامات کیفری را تشــکیل می‌دهند، نیز تسری یابد؟ 

این مبحث در صدد اســت با بررسی آرای فقها و حقوقدانان، ادله قائلین به تسری و 
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آثار این نظریه را به تفکیک تحلیل نماید

قائلین تسری عدم شفاعت در حدود به تعزیرات.۲	

اینجا می‌خواهیم به نظرات قائلین به این دیدگاه که امکان تسری عدم شفاعت در 

حدود که یک امری مسلم و پذیرفته شناخته شده است، در فقه امامیه و حنفیه اشاره 

کنیم. 

	.۱۲  علمای امامیه-

اگرچه نظر مشــهور در فقــه امامیه، برطبق منابع فقهی شــفاعت دنیوی را مجاز 

دانســتند. غالب فقها باب جداگآن‌های را به تعزیــرات اختصاص نداده‌‌اند، جایگاه 

تعزیــر را در ضمن حدود بیان کرده‌‌اند، اما شــمار قابل توجهــی از فقهای متقدم و 

متأخر، با اســتدلالاتی محکم، قائل به تسری این قاعده به حوزه تعزیرات، یا دست 

کم بخشی مهم از آن شده‌‌اند. 

 في هذا 
ّ

اهر أنّه ليس المراد بالحد
ّ

ـ آیت الله فاضل لنکرانی ایشان می‌‌فرماید و الظ

 المقابل للتعزير، بل أعمّ منه و من التعزير، فلا كفالة و لا تأخير و 
ّ

الحكم،... الحــد

.. «، ) موحدی 
ً
 عليه أيضا

ّ
 و أمّا أنّه لا تأخير فيه مع عدم العذر فيدل

ً
لا شــفاعة فيه أيضا

لنکرانی، 1422، 1، 278( مر حوم فاضل می‌‌فرماید: علت که در روایت ذکر شــده شامل 

تعزیر نیز می‌شــود»لایملکه«، همانگونه که در حدود حاکم مالکیت ندارد ملتزم به 

اجرای حد اســت، در تعزیرات نیز حاکم اختیار ندارد، یعنی در کمیت تعزیر اختیار 

دارد اما در اصل اجرای تعزیر اختیار ندارد، )همان، 280( همچنین برخی دیگر اینگونه 

بیان کرده اســت عنوان جرم و اصل مجازات آن در شرع تصریح شده است، از سوی 

دیگر این دســته از تعزیرات که جنبه حق اللهی دارد به دلیل اشــتراک در »توقیفی« 

بودن یعنی مستند به نص شرعی هستند با حدود، از اتحاد حکمی برخوردار هستند 

)میرخلیلی، کلانتری خلیل آباد، دشتی، 1398، 19 (. همانگونه که در حدود شفاعت راه ندارد 

در تعزیرات نیز جایی برای شفاعت میسر نیست. 

ـ آیت الله ســید ابوالحسن اصفهانی، در حاشیه بر مکاسب می‌‌نویسد» لا تجوز 

الشــفاعه فی التعزیر اذا کان بواجب مــن قبل الحاکم، کالحدود، لآن‌ها من وظائف 
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الولایه« )طباطبائی، بی‌‌تا، 1، 264( اســتدلال محوری آیــت الله اصفهانی، حق الولایه 

بودن اجرای مجازاتهاســت. از نظر ایشــان، هنگامی که حاکم شــرع به عنوان یک 

تکلیف حکومتی»واجب من قبل الحاکم« اقدام به تعزیر مجرمی می‌کند، این عمل 

در راســتای اعمال ولایت و مدیریت جامعه است. همان‌‌گونه که کسی نمی‌تواند در 

نصــب والی یا جمع آوری زکات که از وظایف حاکم اســت دخالت کند در اجرای 

تعزیرات که جنبه حکومتی دارد نیز شفاعت جایز نیست. این نگاه دایره شمول قاعده 

را به تمام تعزیراتی که به دستور مستقیم حاکم شرع و برای حفظ نظام انجام می‌شود، 

گســترش می‌دهد. یکی از علت‌های عدم شــفاعت حق اللــه بودن مجازات حدی 

است یعنی اینکه حاکم اختیار از خود ندارد بلکه باید مجری قانون شرعی باشد، در 

تعزیرات منصوصه این علت وجود دارد پس شفاعت در تعزیرات همانند حدود جایز 

نیست )میرخلیلی، کلانتری خلیل آباد، دشتی، 1398، 19(

- آیت الله مهدی هادوی تهرانی، ایشــان در کتــاب »القواعد الفقهیه« با تحلیل 

علت قاعده، می‌‌فرماید: »فعله المنع لیســت مجرد حق اللهیه الحد... بل العله هی 

حفظ نظام المجتمع و هیبه الحکومه الاسلامیه و هذه العله موجوده فی التعزیرات«، 

) هادوی تهرانی، 1418، 2، 295( ایشــان به نقد دیدگاه مشهور می‌‌پردازد و علت حقیقی 

»حق الله« بودن، بلکه حفظ نظام جامعه و هیبت 
ً
منع شــفاعت در حدود را نه صرفا

حکومت اســامی می‌داند. از آنجا که این علت در بســیاری از تعزیرات مهم مانند 

جرائم علیه امنیت ملــی، جرائم اقتصادی کلان و اخلال در نظم عمومی، نیز وجود 

دارد، دلیل برای تفکیک بین حد و تعزیر وجود ندارد و قاعده باید در تمام مواردی که 

این علت محقق است، جاری گردد. 

ـ برخــی هــم گفته‌‌اند از اینکه علامه حلی و شــهید اول فرق بین حد و تعزیر در 

 آن‌ها معتقد به منع شــفاعت در 
ً
شــفاعت و عدم شــفاعت قائل نشــدند پس ظاهرا

تعزیرات را قائلند و ادله منع شــفاعت در حدود را تعمیم داده مشــتمل بر تعزیرات 

دانسته‌‌اند )علامه حلی، 1413، 3، 535 ـ شهید اول، 1410، 239(
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 علمای حنفیه-۲۲.	

در فقه حنفی نیز اگرچه اختیار حاکم در تعزیر وسیع شمرده شده، اما قیودی برای 

آن ذکر شده که مبنای نظریه تسری قاعده است. 

ـ نیشــابوری روایت را از پیامبر)ص( نقل می‌کند که بــه همین مضمون در منابع 

شیعی نیز آمده است می‌گوید: زنی از قوم مخزومی سرقت کرده بود اهل قریش دنبال 

شــفاعت ایشان چاره جویی کردند که چه شخصی می‌تواند نزد پیامبر )ص( شفاعت 

از زن را کند؟ به این نتیجه رســیدن که جز اســامه کســی دیگر نمی‌تواند چنین در 

خواســتی داشته باشد، پس از اینکه اسامه خواسته خود را با حضرت مطرح کرد نبی 

مکرم اســام)ص( فرمود آیا در موردی حدی از حدود الهی شفاعت می‌کنی؟ سپس 

برای مردم حضرت خطبه خواند؛ ‌ای مردم علت هلاک شــدن پشینیان شما این بود، 

که حدود را بر زیر دســتان اجرا می‌کردند، اما قوی دستان را رها می‌کردند )نیشابوری، 

1407، 3، 522(. می‌خواهد بگوید ســبب هلاکت حدود بمعنی الاعم بوده اســت. 

حدود تمام اقسام جرایم را در برمی‌گیرد. 

ـ ابن عابدین در شــرح خود بر »الدر المختار« می‌‌نویسد» ولا تقبل الشفاعه فی 

التعزیــر اذا کان لحفظ هیبه الامامه و صیانه لها عن الاهانه«، ) ابن عابدین، 4، 65( این 

عبارت دارای صراحت تحســین برانگیز اســت. ابن عابدین شفاعت در تعزیر را در 

حالی که به قصد »حفظ هیبت امامت حکومت و صیانت آن از اهانت« باشــد، غیر 

قابــل قبول می‌داند این بیان، معیار را به طور کامــل از عنوان حد به غرض مجازات 

تغیر می‌دهد. بنابراین  در هر جرم تعزیری که مجازات آن برای حفظ شــأن حکومت 

ضروری باشــد مانند شورش، فســاد در دستگاه حکومتی شــفاعت مجاز نخواهد 

بود. 

ـ علاء الدین کاسانی در بیان اختیار حاکم می‌گوید» و التعزیر امامه مخیّر فیه بین 

الفعل و الترک و بین الاکثار و الاقلال، بحسب المصلحت«، ) کاسانی، 1982م، 7، 63( 

کلیدواژه این عبارت »بحســب المصلحه« به حسب مصلحت است، طبق این نظر، 

اختیار حاکم مطلق نیست، بلکه مفید به رعایت مصلحت عمومی است. اگر حاکم 

تشــخیص دهد که پذیرش شفاعت در یک جرم تعزیری خاص مفسده بزرگی مانند 
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افغانست 


نا ٭ 

تضعیف اقتدار دولت، جرأت یافتن دیگر مجرمان یا تضییع جقوق عامه دارد، نه تنها 

 به معنای عدم جواز 
ً
می‌تواند، بلکه باید از پذیرش آن خودداری کند. این نگاه، عملا

شــفاعت در آن مورد خاص است. ایشان در جایی دیگر گفته است وقتی حق الله با 

بینه ثابت شد دیگر عفو صلح)شاید مراد شفاعت باشد( و ابراء راه ندارد، ) کاسانی، 1910م، 

7، 55( دیگر فرق بین حد و تعزیر قائل نشــده مهم اثبات شدن حق الله با دلیل است 

از هر نوع باشد تفاوت نمی‌کند. 

- الجزیری و ابن المنذر می‌گویند: رأی جمهور اهل ســنت بلکه تمام آن‌ها این 

است. که شفاعت از حدود برداشته شده است و این حکم مختص به حد نبوده، بلکه 

تعزیرات نیز در آن داخل هســتند )الجزیری، 1426، 5، 381 ـ ابن منذر نیشابوری، 1425، 7، 

)231

ـ حدیث عایشه

در منابع اهل سنت عایشه این حدیث را از قول پیامبر)ص( نقل می‌کند» أقیلوا ذوی 

الهیئات عثراتهم إلاالحدود« )سجســتانی، 1420، 615( لغزشهای شخصیت‌‌های موجه 

را ببخشــید، مگر لغزش‌های حدی؛ لذا برخی گفته‌‌اند با توجه به زمان صدود چنین 

روایاتی آن زمان لفظ)حدود( عام بوده شــامل مطلق مجازات و حد به معنای خاص و 

تعزیر هر دو می‌شــدند؛ همانگونه که گذشت و شفاعت در حدود جایز نیست طبق 

این روایت در تعزیرات نیز مجاز نخواهد بود )نوبهار، 1393، 103ـ130(

بــرای همین بعضــی از محدثان با الهام گرفتن از چنیــن روایاتی، عنوان باب که 

اختصاص به شــفاعت دارد گذاشــته‌‌اند باب اقامه حد بر بالادستان و زیردستان؛ ) 

بخــاری، 1421، 1703( رحیم نوبهار می‌گوید: لزوم مســاوات در قبال قانون و التزام به 

رعایت عدالت کیفری این امــر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد. )نوبهار، همان، 

)23

 حقوق ایران-۳۲.	

در نظام حقوقی ایران، دیدگاه قائل به تســری، بیشــتر در لابه لای تفسیر قوانین و 

مقالات علمی حقوقدانان با با رویکردی سیاست جنایی قوی مشاهده می‌شود. 
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تفسیر مضیق از ماده 18 قانون مجازات اسلامی این دسته از حقوقدانان استدلال 

می‌کنند که شمول ماده 18 ق. م. ا گذشت شاکی را در سایر تعزیرات موجب سقوط 

مجازات می‌داند، مطلق نیست. این ماده ناظر به جرائمی است که جنبه »حق الناسی« 

محض یا غالبی دارند. اما در جرائم تعزیری که جنبه عمومی و حاکمیتی قوی دارند 

)ماننــد جرائم اقتصادی کلان ماده1 مصوب 1369/9/3 قانون مجــازات اخلالگران در نظام اقتصادی و 

جرائم علیه امنیت ملی، ارتشا، ماده 498 تا 512 مصوب1375/3/2( )ناصر زاده، 1374، 589، 421( 

و )ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1392( مجازات 

به منظور حفظ نظام و حقوق جامعه تعیین شــده است. در این موارد، گذشت شاکی 

خصوصی که نوعی شــفاعت اســت نمی‌تواند مجازات عمومی را ساقط کند. آن‌ها 

برای اثبات این مدعا به تبصره 1 ماده102ق. م. ا اســتناد می‌کنند که در حد قذف که 

حق الناس اســت می‌گوید پس از اثبات جرم، دیگر گذشت مؤثر نیست. این نشان 

می‌دهد حتی در امور حق الناســی وقتی به مرحله اجرای حکم عمومی می‌رســد، 

گذشت جایز نیست. 

برخی با تمسک به نظریه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی معتقدند تعزیراتی 

که مســتقیم توسط حاکم شرع)قوه قضائیه( برای حفظ نظم عمومی اعمال می‌شود، در 

زمره تعزیرات عام قرار دارند و قواعدی شــبیه به حدود بر آن‌ها حاکم است. شفاعت 

در این موارد، دخالت در امر حکومتی و خلاف مصلحت عمومی است

حقوق افغانستان-۴۲.	

در حقوق افغانستان مهم‌‌ترین مبنا برای نظریه تسری، ماده 5 قانون جزا است. 

اســتناد به ماده 5 قانون جزای افغانســتان: این ماده تصریح دارد احکام این قانون 

بر اســاس موازین فقه حنفی... استوار است. حقوقدانان طرفدار این نظریه به اصول 

کلــی فقه حنفی مانند »حفظ نظام، صیانت از کیان حکومت، جلب مصلحت، دفع 

مفســده« تمسک می‌‌جویند. آن‌ها اســتدلال می‌کنند که پذیرش شفاعت در جرائم 

تعزیری که مخل امنیت، نظم عمومی و ســامت دســتگاه دولت هستند مانند مواد 

مربوط به فســاد اداری، خیانت در امانت، جرائم علیه دولت، بزرگترین مفسده یعنی 
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افغانست 


نا ٭ 

تضعیف حکومت را به دنبال دارد. بنابراین، به حکم این اصول کلی که مقدم بر قواعد 

جزئی هستند، شفاعت در این قبیل جرائم قابل پذیرش نیست. 

تفسیر در نهاد عفو: این دیدگاه نهاد »عفو« را که در قانون اساسی به رئیس جمهوری 

واگذار شــده، نشــآن‌های می‌داند بر اینکه تصمیم‌‌گیری درباره بخشش مجازات در 

امور مهم، یک امر حاکمیتی و در ســطح کلان اســت بنابراین، شفاعت‌‌های فردی 

و غیر رســمی که خارج از این چارچوب  قانونی و مبتنی بر روابط شــخصی اســت 

نمی‌تواند مجازات تعزیری مرتبط با نظم عمومی را ساقط کند. 

گفتار دوم: ادله قائلین به تسری.۳	

ادله این گروه را می‌‌توان  در چند محور اصلی خلاصه کرد: 

1ـ اتحاد علت = علت مشترک)عدم مالکیت( استدلال براینکه علت منع شفاعت در 

حدود، منحصر در )حق الله( در باب حدود نیســت، بلکه اطلاق و شمولیت روایات 

در برگیرنــده »حق الله« در باب تعزیرات نیز می‌باشــد )میر خلیلــی، کلانتری خلیل آباد، 

تشتی، همان، 19( مرحوم اردبیلی نیز می‌گوید با الغای خصوصیت نیز به اتحاد حکمی 

می‌رسیم)أمّا التمسّك بالفحوى و إلغاء الخصوصيّة بدعوى ظهور الأحكام المذكورة في مطلق العقوبات 

رة منها فقط، ( )اردبیلی، 1427، 1، 12( علی الاصول حکم نیز باید واحد باشد. 
ّ

لا المقد

2ـ شــمولیت صاحب جواهر و حسینعلی منتظری نیز در ذیل روایت نقل شده از 

مرحوم صدوق چنین گفته‌‌اند)و قال الصدوق: قال رسول الله »ص« »ادرءوا الحدود بالشبهات و لا 

شفاعة... في حد« )و هل يشمل الحد في المسألة و امثالها للتعزير أيضا؟ و جهان، و لا يبعد الشمول.(، ) 

منتظری نجف آبادی، بی‌‌تا، 185 ـ نجفی، همان، 41، 395(  همچنین مرحوم منتظری می‌گوید، 

حد گاهی قســیم برای تعزیر است و گاهی نیز حد مشــتمل بر تعزیر است به دلیل 

روایاتــی که دلالت بر شــمولیت دارد مثل روایات »ان الله جعل لکل شــئ حدا و 

لمن تعدی ذلک الحد، حدا« مثل روایتی ابن رباط از امام صادق)ق( قال قال رســول 

الله)ص( »ان الله عزو جل جعل لکل شئ حدا و جعل علی من تعدی حدا من حدود 

الله عز و جل حدا« ) حرعاملی، همان، 28، 14(

3ـ روایت امام صادق)ع( از پدرانش و از امیرالمومنین)ع( نقل می‌کند» لایشــفعن 
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احدکم فی حد اذا بلغ الامام فانه لایملکه فیمایشفع فیه و ما لم یبلغ الامام فانه یملکه 

فاشفع فیما لم یبلغ الامام اذا رایت الندم و اشفع فیما لم یبلغ الامام فی غیر الحد مع 

رجوع المشــفوع له و لاتشــفع فی حق امری مسلم و غیره إلا بإذنه« )همان، 27، 304(  

هیچ کس در حدی که نزد امام = حاکم رســیده اســت شفاعت نکند؛ بخاطر اینکه 

چنین حدی در اختیار امام نیست، اما در مورد حدی که هنوز با ارائه ادله نزد امام به 

اثبات نرسیده است بشرط که مجرم توبه کرده باشد شفاعت کنید، همچنین در مورد 

جرایم غیر حدی در صورتی مورد شفاعت قرار می‌گیرد که از کردار خود پیشمان شده 

باشد پیشنهاد شفاعت نزد امام کنید. البته بدون اذن مشفع له چه مسلمان باشد و چه 

غیر مســلمان شفاعت جایز نیســت. از اینکه گفته است در جرایم غیر حدی زمانی 

شــفاعت جایز است که شخص مجرم توبه کرده باشد و از عمل ناشایست که انجام 

داده پشــیمان شده باشد، شــفاعت کردن جایز و الا جایز نیست. پس اصل اولیه در 

جرایم دیگر نیز عدم شفاعت حاکم است. اما اگر نشانه پشیمان شدن و توبه از سوی 

مرتکب جرم تعزیری دیده شود راه برای شفاعت میسر خواهد بود. 

همچنین در روایت نبی مکرم اسلام)ص( در جواب خواسته اسامه بن زید فرموده 

اســت»... فإن الحقوق لیس فیها شــفاعه« )نجفی، همان، 40، 149( در حقوق پس از 

رســیدن نزد حاکم شفاعت نیســت. وقتی کلمه‌‌ای حقوق بکار می‌رود مطلق است 

شامل حق الله حق الناس و حدود و تعزیرات همه می‌شود. 

4ـ طبرانی از عروه بن زبیر نقل کرده که زبیر دزدی را ملاقات کرده و از او شفاعت 

کرده است، بعد گفته خبر سرقت وقتی نزد حاکم و امام برسد کسی‌‌که عمل شفاعت 

انجام دهد لعنت خداوند بر شفیع و مشفوعٌ له، ) الجزیری، همان، 5، 12( در این حدیث 

بیان از ســرقت کرده اســت که از نوع جرایم حدی است، اما این را می‌شود حمل بر 

مورد کرد یعنی اختصاص به حد ندارد تمام عقوبات را در بر می‌گیرد. 

5ـ در ســنن ابی داود عبدالله بن عمرو بن عاص از پیامبر)ص( روایت کرده است 

که حضرت فرمود: حدود را تا قبل از رسیدن در پیش من گذشت کنید، اما وقتی نزد 

من رسید واجب الاطاعه اســت باید اجرا شود، ) ابی داود حلی، 1283، 2، 446( برخی 

گفتن که در عصر صدور حدیث تفکیک بین حد به معنای خاص و حد به عام نبوده 
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بلکه منظور از حد مشتمل بر تمام مجازات بوده است، یعنی کلمه حدود مطلق بوده 

و برهمه‌‌ای جرایم و مجازات اطلاق می‌شدن. 

6ـ ادلــه عقلایی: اجــرای مجازات چه در حد چه در تعزیر زمانی که به دســتور 

حاکم شــرع صورت می‌گیرد، مورد پذیرش تمام عقــا از همه‌‌ای اقوام و ملل نحل 

جهان قرار خواهند گرفت از سوی شارع خود یکی از عقلا که هیچ در رأس قرار دارد 

آن را قطعــا تنفیذ و صادر می‌کند. پس شــفاعت در چنین اموری، نوعی دخالت در 

اعمال و برداشــت عقلائی خواهد بود سبب تضعیف قانون است. )محقق داماد، 1406، 

)30 ،4

7ـ قاعــده لزوم حفظ نظم)ادله عقلی(: از اصول مســلم فقهــی، لزوم حفظ نظام 

اسلامی است، پذیرش شفاعت در جرائم مهم تعزیری، باعث جرأت یافتن مجرمان، 

 حفظ نظام 
ّ

ترویج فساد و بی اعتمادی مردم به نظام قضایی می‌شود که همگی مخل

هستند. ) همان، 221(

8ـ منــع تبعیض و اجرای عدالت: از اهداف اصلــی مجازاتها، اجرای عدالت و 

مساوات در برابر قانون است. شفاعت باعث می‌شود مجرمان صاحب نفوذ و ارتباط 

از مجــازات بگریزنــد، در حالی که مجرمان عادی مجازات شــوند. این امر ناقض 

عدالــت قضایی و مروج تبعیض اســت. )نوبهار، همان، 14( نمونــه تاریخی» پیغمبر 

گرامی اسلام)ص( تعطیل کردن حدود را منع کرده است می‌‌فراید: بنی اسرائل بخاطر 

این هلاک شدند که حدود را بر زیردستان و ضعیفان اجرا می‌گردند، اما بر قدرتمندان 

و شــریفان اجرا نمی‌کردند )مغربی، 1385، 2، 442(. رحیم نوبهار می‌گوید: آنچه بنی 

 حدود به معنای خاص نبوده بلکه عام بوده اســت پس 
ً
اســرائل انجام می‌دادند قطعا

کلام پیامبر)ص( نیز تاید کننده مجازات و کیفر است تعزیر جزء آن خواهد بود )نوبهار، 

همان، 14(. 

9ـ تفســیر »واژه حد« در هر صورت اگر در تفســیر و گذشته این واژه نظر داشته 

باشــیم، از حیث محتوایی و نقش شــفاعت در عادی شدن تبعیض و ضرر رساند به 

عدالت کیفری یا مؤثر بودن بر اصل قطعیت مجازات‌‌ها؛ نمی‌شود گفت: هر شفاعتی 

در حد چون حد اســت جایز نیســت و شــفاعت در تعزیر بخاطر تعزیر بودن جایز 
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باشــد؛ بلی نمی‌‌توان شفاعت و عدم آن را دائر مدار حد بودن و تعزیر بودن دانیست؛ 

)همان( بلکه واژه حد بر هردو اطلاق می‌گردد. 

گفتار سوم: آثار تسری قاعده.۴	

پذیرش نظریه تســری، آثار و پیامد‌‌های عملی تسری قاعده عدم جواز شفاعت از 

حدود به تعزیرات، اگر به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شود، آثار عمیق و ملموسی 

در نظام قضایی و اجتماعی برجای می‌گذارد. این آثار را می‌‌توان با مقایســه مصادیق 

و تئوری آن در جرائم حدی و تعزیری به وضوح مشاهده کرد: 

1ـ جرائم مالی: ربا و کلاهبرداری در مقابل سرقت حدی

حد ســرقت: اگر شرایط ســرقت حدی مانند ســرقت در حرز، بلوغ، عقل و... 

محقق شود، به هیچ وجه شفاعت حتی از سوی شاکی خصوصی نیز پذیرفته نیست. 

مجازات قطع دست به عنوان یک حقی از حقوق الله بطور قطعی اجرا می‌شود. 

جــرم تعزیری ربا کلاهبرداری کلان: این جرائم دارای جنبه عمومی بســیار قوی 

هســتند، زیرا نظام اقتصادی و اعتماد عمومی را مختــل می‌کنند. با این حال، طبق 

 ماده 18 ق. م. ا ایران در مورد کلاهبرداری( ممکن اســت با گذشت شاکی 
ً
قوانین فعلی)مثلا

خصوصی که می‌تواند ناشــی از یک شفاعت قدرتمند باشد مجازات اصلی ساقط یا 

بســیار تخفیف یابد، این امر باعث می‌شــود مجرمان یقه‌‌سفید با استفاده از نفوذ از 

مجازات سنگین بگریزند. 

با تسری قاعده، شفاعت در جرائم مهم اقتصادی مانند ربا، کلاهبرداری، اختلاس 

 فردی که با شــرکتهای 
ً
و اخلال در نظام اقتصادی غیر قابل پذیرش خواهد بود. مثلا

هرمــی میلیارد‌‌ها پول کلاهبــرداری می‌کند، حتی اگر بتواند با تعدادی از شــاکیان 

تسویه حساب کرده و رضایت آن‌ها را جلب کند، دادگاه به استناد جنبه عمومی جرم 

و قاعده عدم شــفاعت، مجازات وی را مانند حبس طولانی و رد مال را به طور کامل 

اجرا کند. این امر به شدت اثر بازدارندگی دارد. 

2ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی)توهین و افترا در مقابل قذف(

حــد قذف: متهم کردن به زنــا این جرم جنبه دوگانه دارد حــق الله و حق الناس 
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نا ٭ 

اما پس از اثبات در دادگاه، به عنوان یک جرم حدی، شــفاعت در آن جایز نیســت و 

مجازات او و ضربه شلاق قطعی است. 

اما توهین و افترای تعزیری: اگر کسی به دیگری نسبت دزدی یا فساد اخلاقی غیر 

 با 
ً
از زنا بدهد، جرم توهین یا افترای تعزیری محقق شده است در این حالت، معمولا

گذشت شاکی خصوصی، تعقیب یا مجازات متوقف می‌شود. این امکان وجود دارد 

که فرد متمول یا صاحب نفوذ، با تحت فشــار قرار دادن شاکی، او را وادار به گذشت 

کند. با تسری قاعده، شــفاعت در توهین‌‌های شدید و افترا‌‌هایی که حیثیت عمومی 

 اگر شخصی 
ً
و نظم اخلاقی جامعه را خدشــه‌‌دار می‌کنند، پذیرفته نخواهد شد. مثلا

در فضای مجازی یا عمومی به یک چهره علمی یا فرهنگی به صورت گسترده توهین 

 گذشت کند، دادگاه به دلیل جنبه عمومی جرم و لزوم 
ً
کند، حتی اگر آن چهره شخصا

حفظ حرمت اشخاص و صیانت از اخلاق اجتماعی، می‌تواند مجازات تعزیری وی 

را اعمال کند. این کار از تبدیل شدن فضای عمومی به میدان توهین و افترا جلوگیری 

می‌کند. 

3ـ جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی )اخلالگری در مقابل محاربه(

حد محاربه و افساد فی الارض: این جرائم از شدیدترین حدود هستند و شفاعت 

در آن‌ها به هیچ وجه جایز نیســت. مگر در مورد اســتثنا مثل محارب که توبه کرده 

باشد قبل از دستگیر شدن

اما اخلال در آســایش عمومی مانند ایجاد هیاهو، نشر اکاذیب برای ایجاد رعب، 

این جرائم تعزیری هســتند. ممکن است فردی با نفوذ، باعث اخلال گسترده در نظم 

عمومی شــود، اما با استفاده از روابط، شفاعتی صورت گیرد و مجازات وی ساقط یا 

تخفیف یابد. 

با تســری قاعده، هرگونه شــفاعت در جرائم تعزیری که نظم و امنیت عمومی را 

 کســی که شایعه‌‌ای دروغ درباره کمبود 
ً
هدف قرار می‌دهند، ممنوع خواهد بود مثلا

یک کالای اساســی منتشــر می‌کند و باعث هجوم مردم و اخلال در بازار می‌شود، 

مجرم است با تسری قاعده، )لاشفاعه فی حد( دادگاه نمی‌تواند تحت تأثیر شفاعت افراد 

با نفوذ قرار گرفته، مجازات وی را ســاقط یا تخفیف دهد، زیرا این جرم به آرامش و 
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امنیت روانی عموم مردم لطمه زده اســت. به عنوان مثال الان در روزهای قرار داریم 

که مکانزیم ماشه)اســنب بک( بر علیه کشور ایران فعال شده است؛ افرادی خواسته یا 

نا خواســته در فضای مجازی یا در بین مردم تبلیغ و هیاهو به راه بیندازند که با فعال 

شــدن اسنب بک دیگر در ایران قحطی می‌آید اجناس اساسی از  این پس گیرنمی‌آید 

و همه چیز گیران شــده و چند برابر می‌شــود، این حرکات سبب ایجاد آشوب روانی 

در بین عامه مردم بشــود و همه هجوم بیاروند به فروشگاها و مغازه‌‌ها و بازارها باعث 

هرج و مرج شــود؛ این عمل جرم بوده و از نــوع جرائم تعزیری و علی القاعده قابل 

گذشت و شفاعت نیاید باشد بلکه عاملین آن‌ها را باید به اشد مجازات محکوم کرده 

و مجازات سخت برایش صادر کند. 

4ـ جرایم علیه مقامات و نهاد‌‌های حکومتی

جرائمی مانند توهین به مقامات، تخریب اموال عمومی یا اعتراضات غیرقانونی، 

تعزیری محسوب می‌شــوند. در حال حاضر امکان شفاعت و تخفیف در این موارد 

بیشتر است

با تســری قاعده: و اســتناد به دیدگاه ابن عابدین عدم جواز شــفاعت برای حفظ 

هیبت حاکمیت هرگونه شفاعت در جرائمی که به حیثیت و اقتدار قانونی نظام لطمه 

می‌زند ممنوع می‌شــود. به عنوان مثال: توهین به یک قاضی در حین انجام وظیفه با 

 هیبت حکومت را هدف 
ً
تخریب ساختمان یک اداره دولتی جرمی است که مستقیما

می‌گیرد. با تسری قاعده)عدم شفاعت در حدود(؛ شفاعت در چنین مواردی به هیچ وجه 

پذیرفته نیســت و مجازات به طور کامل اجرا می‌شــود تا حرمت نهادهای حکومتی 

حفظ گردد. 

پس می‌‌توان گفت ذکر این مصادیق به وضوح نشان می‌دهد که تسری قاعده عدم 

شــفاعت، تنها یک بحث نظری نیست، بلکه خط کشــی روشنی علیه فساد، نفوذ و 

باعث می‌شــود مجازاتها به جای آنکه تحت تأثیر روابط شــخص قرار گیرند همواره 

در خدمــت تحقق عدالت، حفظ منافع عمومی و صیانت از قانون صورت گیرد پس 

نتایج ذیل حاصل خواهد شد

1ـ تقویــت حاکمیت قانون وضعف نفــوذ: مهم‌‌ترین اثر، تقویت اصل حاکمیت 
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نا ٭ 

قانون به جای حاکمیت افراد اســت. با بسته شدن راه شــفاعت، نفوذ افراد صاحب 

قدرت و ثروت برای فرار از مجازات محدود می‌شود. 

2ـ افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا: وقتی مردم ببینند که مجازتها به صورت 

عادلانه و بدون ملاحظه افراد اجرا می‌شود، اعتماد آن‌ها به بی‌‌طرفی و اقتدار دستگاه 

قضایی افزایش می‌یابد. 

3ـ کارآمدی بازدارندگی مجازاتها: یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی عمومی 

اســت. اگر مجازاتها به دلیل شــفاعت قابل حذف یا تخفیف باشند، اثر بازدارندگی 

خود را از دست می‌دهند. تسری قاعده اثر بازدارندگی مجازاتهای تعزیری را به ویژه 

برای طبقات مرفه و قدرتمند افزایش می‌دهد. ) همان، 39(

4ـ پیشگیری از فساد اداری و قضایی: بسته شدن باب شفاعت، یکی از راهکارهای 

مهم برای مبارزه با فساد است. زیرا امکان »فروش« شفاعت یا استفاده از آن به عنوان 

اهرم فشار را از بین می‌برد. 

5ـ چالش احتمالی: ســخت‌‌گیری بیش از حد از آثار منفی احتمالی، می‌‌توان به 

کاهش انعطاف قضایی و ســخت‌‌گیری بیش از حد در مواردی اشاره کرد که ممکن 

اســت تخفیف مجازات به مصلحت باشــد مانند همکاری متهم با دستگاه قضایی. 

برای رفع ایــن چالش، طرفداران ایــن نظریه، وجود نهادهای قانونــی مانند»عفو، 

تخفیف مجازات با تشخیص قاضی بر اساس قانون« را جایگزین شفاعت‌‌های فردی 

و غیر قانونی می‌‌دانند. 

نتیجه .۵	

قاعده »عدم شــفاعت در حدود« از قواعد مســلم فقه اســامی است که بر منع 

هرگونه وساطت برای سقوط مجازات‌های حدی پس از اثبات نزد حاکم دلالت دارد. 

پرســش اصلی این پژوهش آن است که آیا فلسفه و علت این قاعده، مختص جرایم 

حدی است یا قابلیت تسری به مجازات‌های تعزیری را نیز دارد؟ این مقاله با تکیه بر 

منابع فقه امامیه، فقه حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانســتان، به بررسی مبانی، ادله 

و آثار دیدگاه قائل به تسری این قاعده به تعزیرات می‌پردازد. 
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در فقه امامیه، گرچه رأی مشهور شفاعت را در تعزیرات جایز می‌داند، اما فقیهانی 

چون آیت‌الله فاضل لنکرانی، ســید ابوالحســن اصفهانی و مهدی هادوی تهرانی با 

اســتناد به اشتراک علت میان حدود و تعزیرات )مانند حق‌اللهی بودن و ضرورت حفظ هیبت 

حکومت اســامی( قائل به تســری قاعده شــده‌اند. در فقه حنفی نیز عالمانی چون ابن 

کید بر حفظ »هیبت امامت« و مصالح عمومی،  عابدین، نیشابوری و کاســانی با تأ

شــفاعت در برخی تعزیرات را ممنوع دانسته‌اند. هر دو مکتب بر این اتفاق دارند که 

در جرایم تعزیــری دارای جنبه حکومتی یا نظم عمومی، پذیرش شــفاعت موجب 

تضعیف اقتدار دولت و تبعیض در اجرای عدالت است. 

در حقوق ایران، تفســیر مضیق از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تحلیل جرایم 

تعزیــری با جنبه عمومی قوی )مانند ارتشــاء، اختلاس، اخلال در نظــام اقتصادی و جرایم علیه 

امنیت ملی( نشــان می‌دهد که گذشت یا شفاعت در این موارد قابل پذیرش نیست. در 

حقوق افغانســتان نیز با اســتناد به ماده ۵ قانون جزا و مبانی فقه حنفی مانند »حفظ 

نظام« و »دفع مفسده«، شفاعت در جرایم مخل امنیت و نظم عمومی مردود شمرده 

شده است. 

استدلال‌های موافقان تســری، شامل اتحاد علت میان حدود و تعزیرات، اطلاق 

واژه »حــد« در نصوص، مصلحــت عقلی در حفظ نظم و منــع تبعیض در اجرای 

عدالت کیفری اســت. نتایج عملی این نظریه عبارت‌اند از: تقویت حاکمیت قانون، 

افزایــش اعتماد عمومی به قــوه قضاییه، افزایش بازدارندگــی مجازات‌ها، و کاهش 

زمینه‌های فســاد اداری و قضایی. هرچند ممکن اســت ســخت‌گیری بیش از حد، 

انعطــاف قضایی را در موارد ضروری کاهش دهد، امــا جایگزینی نهادهای قانونی 

همچون عفو و تخفیف قضایی، از بروز این چالش جلوگیری می‌کند. 

در مجموع، هرچند نظریه تســری قاعده عدم شــفاعت از حدود به تعزیرات در 

فقه و حقوق دیدگاه اقلیت به شــمار می‌رود، اما با پشتوانه‌های استدلالی، عقلایی و 

سیاست‌جنایی قوی، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحقق عدالت، شفافیت 

قضایی و تثبیت حاکمیت قانون در نظام‌های اسلامی مورد توجه قرار گیرد. 
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